
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی 12 انسانی درس 2 تستی

تاریخ آزمون:

زمان برگزاري: 15 دقیقه

عیَّن ما لیسَ فیه الحال:  1

رأیت وجهه مبتسماً یمدح معلّمیه و یشکرهم. أرجو له أن یعیش متمتعا بصحّۀ کاملۀ.

یُعجب عمل المرأة العائدین من ساحۀ المعرکۀ. لم یکن المؤمنُ یقضی لیلۀ خائفاً مضطرباً.

عیَن ما فیه الحال:  2

جاء ضیوف کثیرون و جاء صاحبُ البیت و استقبلهم بحفاوة!  ون کثیرون هم تناولوا الطّعام فی ساعۀ متأخّرة!  جاء لنا مدعوَّ

ون الکثیرون حین کنّا نتکلّم مع أصدقائنا!  جاء لنا المدعوُّ جاء الضیوف الکثیرون و هم یتکلّمون عن ذکریات الضّیافۀ! 

3  عیِّن الخطأ حسبَ التِّوضیحات:

 المَنجمُ مَجري للماءِ و إن کانَ ضیِّقاً أو واسِعاً! تَطویرُ الشئ هو تَعدیلُه و تَحسینُه إلی ما هُو أفضَلُ!

خص رجاءه فی عملِه!  الطنُّ وزن للأشیاء الثُّقیلۀ یعادِل ألف کیلوغِرام! خیبۀُ الأمل هی أن یفقدَ الشَّ

لاً» یکونُ حالاً: عَیِّن «مُتوَکِّ  4

لاً عَلی االلهِ کوالدي. ما رَأَیتُ فِی حیاتی رَجُلاً مُتوکِّ لاً عَلَی االله دائِماً. رَبیّ اجْعَلْ وَلدَي مُتَوَکِّ

لاً عَلی ربِّ الْعالمینَ. فْضَلِ أَنَ تَکونَ مُتوَکِّ مِنَ الأَْ لاً عَلی االلهِ. شارَکْتُ فِی الامتحاناتِ مُتوَکِّ

5  عیِّن حرف «الواو» یختلِفُ:

 إنَّ العامل یعمل بجدِّ و هو یشعر بألم فی رجله! علینا ألاَّ نترك أصدقائنا و هم محتاجون إلینا!

ونه! ال و هم لا ینفعونه بل یضرَّ  الإنسان المُتفائل لهَ منظار جمیل و لا یري الأهداف بعیدة! من النُّاس من یجالس الجهَّ

فل فی الغرفَۀِ ...» أيُّ منتخبٍ مناسبٌ للحال: «یَلْعَبُ الطُّ  6

الصامتَ صامتینَ صامتاً  صامتاتٍ

جُل مَسافَۀً ثُمَّ عادَ مُعْتَذِرا»: مَیَّز الحال فی « قَطَعَ الرَّ  7

مُعتذِراً عادَ مُعتذِراً جُل قَطَعَ الرَّ مَسافَۀً

حیح حول الکلمتین «استَقبَلَ، مَشهوراً» فی العبارةِ: عَیِّن غیرَ الصِّ  8
 «اِستقبَلَ النِّاس حاکمَ المدینَۀِ بکُلِّ حَفاوةٍ لأِنَّه کانَ مشهوراً بالعَدلِ و الحکمۀ.»

استقبل: فعل ماضٍ، له ثلاثۀ أحرف زائِدة / مشهوراً: مفرد مذکّر و اسم مفعول استقبل: فعل ماضٍ، مزید ثلاثی من باب استفعال، للغائب / مشهوراً: اسم مفعول خبر لکانَ

استقبل: فعل ماضٍ، مزید ثلاثی مِن باب افتعال / مشهوراً: اسم مفعول، اسم لکانَ استقبل: فعل و فاعله النُّاس / مشهوراً: خبر لکانَ

9  عیِّن الحال

 إذا ذهبتَ و هجرتَنی أصبحتُ وحیداً! لا یفسد اللّحم فی الهواء البارد مدة طویلۀً!

 ترك الوطن لا یکون علی مُعجبیه سَهلاً بل صَعباً! إنَّی شاهدت أحد الأصدقاء صباحاً مشغولاً بالرّیاضۀ!
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نِ الخَْطَأَ فِی التَّرجَمَۀِ: عَیِّ  10

هذِه الْحادِثَۀُ لمَْ تُضْعِفْ عَزمَهُ: این حادثه اراده اش را تضعیف نکرد.

بعَْدَ أَنِ اخْتَرَعَ نوبل الدینامیتَ، ازِدادتِ الحروبُ وَ إنْ کانَ غَرَضهُ مُساعَدَةِ الإنسانِ: پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع می کند، جنگ ها افزایش پیدا کرد چرا که هدفش کمک به مردم بود.

الحاتِ إنُّا لا نضیعُ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلاً.»: بی شک کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند، قطعاً ما پاداش کسی که کاري را به درستی انجام داد، تباه «إِنَّ الَّذین آمنوا و عَمِلوا الصِّ
نمی کنیم.

هَلْ تُعطی الْجَوائِزُ الْیَومَ لمَِنْ هُوَ أَهْلٌ لذِلکَِ؟: آیا امروزه جوایز به کسی که شایستۀ آن است، داده می شود؟

حیحُ فی ترجَمۀِ المفردات؟ 11  ما هُوَ الصَّ
ریع الاِنفِْجار وَلوَ باِلحَرارَةِ القلیلۀِ.» ةِ «النِّتروغلیسیرین» السائل السَّ   «کانَ والدُِهُ قَد أَقامَ مَصنَعاً لصِِناعَۀِ مادَّ

راه اندازي کرده بود - کارخانه اي - جامد - حتی اگر تأسیس کرد - کارگاهی - مایعات - اگرچه

تأسیس کرده بود - کارخانه اي - مایع - حتی اگر برپا داشت - کارخانه - جامد - هرچند که

عیّن العبارة الَّتی ما جاء فیها الحالُ:  12

عبات الفائزاتُ یأخُذْنَ جوائزهنَّ مُبْتسماتٍ طول البرنامج. اللاُّ کنُّا نطوف بالکعبۀ الشریفۀ مُشتاقینَ لفِهم أسرارها.

أُشاهِدُ مِن بنِاءٍ مُرتفعٍ یوماً ماطراً لا أنْسی جماله. مَن قرأَ القرآنَ و هُو شابٌّ مؤمنٌ اخِتلطَ القرآن بلحمه و دمهِ.

أيٍّ عبارة جاء فیها (الحال)؟  13

جلس أعضاء الأسرة أمام التلفاز مُشاهدینَ الحجّاج. ة أُخري. یا لیتنی أذهب إلی مکّۀ المکرّمۀ مر

أنا أتذکّر جبل النور الذّي کان النبیّ (ص) یتعبٍّد فی غار حراء الواقع فی قمّته. کلُّ مسلم حین یري هذه المناظر یشتاق إلیها.

حیح فی الترجمۀ: 14  عیّن الصِّ
  عامل الناس مثَلما تحبُّ أن یُعاملوك، و لا تَکن ذا وجهین!

با مردم آنطور رفتار کن که دوست داري با تو رفتار کنند، و دو رو مباش!

طوري با مردمان معامله نماي که دوست داري با تو دادوستد شود، پس دو چهره نباش!

با مردم همانطور معامله کنید که دوست داشته اید با شما عمل کنند، پس از دورویان نباشید!

به گونه اي با مردم رفتار کنید که دوست می دارید با شما رفتار شود، و داراي دو چهره مباشید!

15  عیّن الصّحیح فی الإعراب و التّحلیل الصّرفیّ :
« واصِل مُحاوَلاتِکَ دؤوبا حتَّی تصلَ إلیَ ما تُرید من الأهداف »

  واصِل : فعل ماضٍ ، للغائب / فعل و مع فاعله جملۀ فعلیّۀ مُحاوُلات : جمعٌ مؤنثّ سالم ، اسم المفعول ، معرب / مفعول و منصوب

ر ، معرب ، نکرة / حال و منصوب بالفتحۀ الأهداف: اسم، جمع للتکسیر، معرّف بال / مضاف إلیه و مجرور  دؤوبا : اسم ، مفرد مذکُّ

16  عَیِّن الصّحیح فی التّحلیل الصرفیّ و الإعراب:
  «وَ عبادُ الرّحمن الَّذین یمشون علی الأرض هوناً و إذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سلاماً».

ر و مفرده (عبد، مذکّر)، مبنیّ / مبتدأ و مرفوع  عباد: اسم ــ جمع تکسیر أو مکسَّ

الم للمذکر و مفرده (الجهّال) / فاعل و مرفوع  الجاهلونَ: اسم ــ معرب ــ الجمع السُّ

 خاطب: فعل ماضٍ ــ مزید ثلاثی من باب مفاعلۀ ــ له حرف زائد / فعل و فاعله «الجاهلونَ»

 یَمشون: فعل مضارع ــ للغائب ــ مجرّد ثلاثی ــ معلوم ــ حروفه الأصلیۀ ثلاثۀ / خبر و فاعله محذوف

عیّن ما لیس فیه «الحال»:  17

جاء المعلَّم، فهو سَیَسألنُا عن الدروس سؤالات! شفی المریض من مرضه معتقداً أنّ سبب شفائه التوکّل!

تعجّبنا من التٍّلمیذات حاصلات علی المکانۀ العلمیّۀ! تلونا آیات شریفۀ من القرآن و هی مؤثّرة فی قلوبنا!

18  عیِّن حرف «الواو» یختلفُ:

ا و هو یشعر بألم فی رِجله! علینا ألاَّ نترك أصدقائنا و هم محتاجون إلینا! إنّ العامل یعمل مجد 

ونه! ال و هم لا ینفعونه بل یضرَّ  الإنسان المُتفائل لهَ منظار جمیل و لا یري الأهداف بعیدة! من النُّاس من یجالس الجَهَّ
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19  عیِّن الخطأ :

« قالوا لا علمَ لنَا إنکّ أنت علاّم الغیوب »: گفتند هیچ دانشی نداریم قطعاً تو بسیار داناي نهان ها هستی!

کریّۀ و لکنَّنی لم أهتمّ به !: از موادّ قندي باز داشته شدم ولی به آن توجّه نکرده ام!   مُنعِتُ عن الموادّ السَّ

 نسَتمِعُ إلی ما تقولینه بروح وقلبٍ راضینَ !: آنچه را شما می گویید با دل و جان وبا رضایت می شنویم!

 إنُّه یعرف جیدا ما سَیکونُ مُستقبلنا !: بی  گمان او به خوبی می داند که آیندة ما چه خواهد بود!

20  عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ من أو إلی العربیّۀ:  
ین لأنَّ مستقبل البلاد سیکون بأیدیهم !»: جال یعلمون علی تَطویر صناعۀ البلاد مُجدَّ « هؤلاء الرَّ

این مردان براي بهبود صنعت کشور تلاش می کنند چون آیندة کشور به دست آنان داده خواهد شد!

این مردان با تلاش براي بهبود صنعتی کشور تلاش می  کنند زیرا آیندة کشور به دستان ایشان خواهد بود!  

این ها مردانی اند که براي پیشرفت صنعتی کشور کار می کنند زیرا آیندة کشور به دستانشان خواهد بود!

اینان مردانی هستند که تلاشگرانه صنعت کشور را پیشرفت می دهند چون آیندة آن به دستشان است! 
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